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چکیده  

های مختلـف از سـرگرارنده اسـت. از     های گوناگونی را در عرصه از انقلاب تجربه پسایرانِ 
وگوهایی است که نه در  های نخبگانی مطرح بوده، گفت که بیشتر در حوزه های مهمی تجربه

نی های سازمانی و آکادمیک با رویکردی دی عرصه سیاسی بلکه با رویکردی دینی و در قالب
کوشد با تمرکز بر دانش و  رقم خورده است. این پژوهش بر اساس روش تحلیل مضمون می

وگوی بینـادینی پرداختـه و آن را بـه     تجربه کنشگران به فهم و تفسیر فرهنگی آنها از گفت
های میدانی به روش هدفمنـد و در مصـاحبه    منظور، داده ای روشمند سامان دهد. بدین گونه
نفر از کنشگران این عرصه گردآوری شد. در تحلیل مضامین برآمده از  13ا یافته ب ساخت نیم

گفتارها مشخص شد به لحاظ فرهنگی، دیگری یک سوژه است و نه یک ابژه و نوعی ایـن  
پریرکردن آن  ساز داشته، جامعه وگو نقشی هویت همانی بین من و دیگری برقرار است. گفت
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ت مداری اجتماعی است. این رویکـرد، بـا اتخـاذ    امری ضروری و مهمترین عامل برای تقوی
وگو با دیگری دینـی اصـالت را بـه دیگـری داده و توجـه بـه        شناختی در گفت نگاهی انسان

شـدن   داند که بـه یکـی   های مشترک را مهمترین عواملی می حقوق و ارزش  کرامت، برابری
 پریری انسانی کمک خواهد کرد. من و دیگری با محوریت مرجعیت

وگوی بینادینی، تحلیـل مضـمون،    خوانش فرهنگی، دیگری دینی، گفتگان کلیدی: واژ
.ایران
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مقدمه

وفوهان  بنااندیا،  از جن جااا جهانی، دوی جهانا  ین ا   در تجربه جهانی،  فتا   
جین مسئله  ز جن جااا لااهوب بار د یاه ما هلا،  د یاه وننوا، و جج اانلا،  جهان 

و رو، بنش ر و به ر به شرجیط جج انلا،  نرجماوی،   م عدد  دجش   تهش م دیانن برج  د
هان   رهاگا،  ر اش مشا ه       وانن  در واونب   ینب، به  رهاا دیگار   جریانن   دو 
هن  دیا،  قومن ،  د نع جن وقوق جقلن   -ندجی، جن جقدجمن  لاصلان ، محنط،  تاش نیس 

 ر و تسلط بر و م هلا،  تشریح یظنی دیا، و جو د ل بر برتر  جنیگنب آن بر تت ر و و
تارین د یاه بارج  برفا جر       ینب، به مانبش طلانع، جن جونوا،  هن  غنر به ماظور دو  یگنب

جلالاه و جللا اه بان طعام و ما جق دیاا،        هنی، بودب که در لارصاه روجباط بانن    چانن ججهس
 و هان  جرنش دربرفنریاد   جدیانن  هاة تقریلانً»برف جر شدب جو   جین جن آن جه  جو  که 

 بان جیاانن    کاشاگرجن   جن بسننر  و دهاد م، فس رش رج لادجل  و صلح که هس اد جصول،
 مخ لتا،  واننوکنرهن   جن رو  جن جیان  جیاد  دجشا ه  هن و  صه درفنر  وه در جونو، یقش
 جوا تندب  م هلا، ریشه بن ماننلان  وه برج   رورش و و آمونش مهوظه وونط   منیاد
وفوهان    هن  نیاند  جن فتا    ویه  در هانن رجو ن یا(Sampson,1997:50)جو   شدب

جلالل، به هارجب  هن  بنن بناندیا، در جهنن رخ دجدب که جللا ه تأثنرج  یسلا نً مثلا ، در لارصه
 ج  ین  جیتن کرد یشسا ، باود کاه دروا      هن  جخنر که یقش برجس ه دجش ه جو   جن یاویه

 جر شاد  ینویورک برفا   در جهنی، تجنر  مرک  به 1122 واه  ونل جن قلاه ونل یک
 بارج   کاه  دیاا،  رهلاارجن  جن یتار  ها جر  جن بانش  بارج   لااننکو ، 1111 جو  ونل 12 در

  بودیاد   آمدب هم فرد شهر هانن در جدید ه جرب در معاو  و دیا، رهلارجن صلح یشس 
 و دیاا،  جوجمش آیهن طریق جن که بود هنی، رجب تشخنص یشس   جین هدف  کرد وخارجی،
 نمنااة  در م حاد  مله وننمنن بن بنن جدینن م حدجن لااوجن به رهادیگ بن توجیس اد م، معاو 
لااانن در جیان   وفاو کاااد  کاو ،    و فتا   ها انر   محنطا،  نیس  مسنئه و  قر صلح 

 هان   یا جع  آتاش  خاوردب    فارب  فرجی، مل، به هاوجرب م هب»کرد که  تصریح وخارجی،
 جن مثانل،  بنیاد  دیاا،  رهلاارجن   جوا   شاورجیدب  هام  لالنه رج هن ب فرو و برجیگنخ ه رج خوینن

 تانری   در مهاا،  لاطا   یقطاة  رویادجد   بنشااد جیان   بانن جدیانن   وفو  فت  و ها نر 
 تغننار  بارج   کنرآماد  جبا جر   لااوجن به آن ط، در م هب که آن چه بود  وننو، معنصر
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 در هام  آن شادید   تلقا،  صلح جیجند برج  مهم لاوجمل، لااوجن به م هلا، رهلارجن و هن ی جع
-,Littl & Appleby)باود   خاوردب   نویاد  درفنار   و خشاوی   نبا  ما هب  کاه  نمانی، 

وفوهن  بناندیا، در شرجیط کااوی، باه چااد     بن جین ونل  توجه به مسئله فت  .(2004:3
دلنه دجرج  جهان  بودب و بحث جن آن ضرور  جو   یخس  جیا ه تنری  یشنن دجدب که 

تعصاب ینا  جیجندکااادب    آورد یندجی، و جهه یسلا  به دیگر  دیاا،  تعصاب باودب و     رب
کاادب جمان  و جو ارجی   هن  م هلا، جو ؛ در ونل، که معر   به دیگرجن تأمنن خصوم 

هان و تعهادج  م تانوت،     دیگار  هار کادجی مسائولن      م قنبه دیا، جو   دوی جیا ه من و
تاوجینم جیان جمار رج     منن دجریم  هاه مان باه خاوب، ما،     یسلا  به م هب و جیانن و دیادجر 

کااردن  باان ی اادیگر باان جو اارجی برخااورد کااانم  وااوی جیا ااه   دب و باان ماادجرجتشااخنص دج
هاان   وفوهاان خنواا گنه، باارج  تقویاا   هاام م قنبااه جن دیگاار  و درک جو اارجی فتاا 
در آواا نیه هاا جرب وااوی  یااوع جیساانن جن واانیه روشاان     » جن وااو  دیگاار   جیااد   م قنبااه

وفو  ندب دی لاصرفت فوی، که جن آغنن در آن قرجر دجش  جیدک جیدک به وپ لاصرتک
هان  وان یه برخا،     رو  بان مارور  عنلنا     (  جن جیان 2831:92واویدلر  «)فنی یهاندب جوا   

جلالل، شنهدیم کاه بساننر  جن آیهان برجوانس هاانن ضارور  و باه ماظاور یهندهن  بنن
هان  کاهن    ریا    وفاو  بنااندیا، در برینماه    ین  ه خود به فتا   جو قرجر جهدجف وننمنن

جید   ز بادون تردیاد  درک    ج  توجه کردب وم، خود به طور   جیادبووننو گ جر  لاا
توجیاد در ردیا  جهادجف مهام وننوا گ جر   وفوهن م، ج  جن  هم جین وا  فت  ماطقه

 جلالل، قرجرفنرد    جج انلا، و بنن
وفاو  جدیانن در    در تجربه جیرجن  وجود برخ، جقدجمن  هاچون جیجاند د انتر فتا    

وننمنن  رهااا و جرتلانطان  جواهم، در جب ادج  دهاه شصا          هن یظنر برخ، جن وننمنن
جلاصاطت، جلعنلاناه و مجااش تقریاب      تأوانز مرکا  مطنلعان  جدیانن و ما جهب  جنمعاه      

هان   وفاو  تاادن   هن  لالانه برآمدب باود  طارگ فتا     م جهب جوهم، که جن بدیه وونب
  ج  کاه باه صاور      طارگ ما جکرج  هسا ه   01تووط دول  جصاهون  در جوخار دهاه    

هان  مخ لا  جج اانلا، تعاانم دجدب شاد و تسانهه در صادور   اوج در یاندین به لارصه
ج   خنمااه جلله ج  برجونس   وج  آیا   خصوص جهه ک نب وورم  به ونخ  وهگ هس ه

بودن جین وونب در جذهنن وننو،  م هلا، و یخلاگنی، جو  مجاوع لانماه   ونک، جن مسئله
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هان    وفاو بان دیگار  در لارصاه     رج  فتا  ین  ن وضور جیارجن با   یند شدب موجب ش نب
وانل  باه دلناه    خورشند  شد  بان جیان   83هن   ز جن  جلالل، و به ویژب دیا، در ونل بنن

وفاو   جخ هف یظرهنی، که در لارصه   یرش دیگر  دیا، و چگویگ، موججهه و فتا  
وفوهان و جنیگانه، کاه     در جیرجن وجود دجرد هاون  هم درو ، جن جین وا  فتا  « جو»بن 
شاانخ ،  وننوا،  جج اانلا، و  رهاگا، جیارجن دجشا ه        هن  مهم معر   توجید دروونب م،

توجیاد باه دلناه وجاود      هن ما،  بنشد  جرجئه یشدب جو   بدون تردید  بخش، جن جین جخ هف
رو  هدف جصال،   شود  جن جین هنی، بنشد که جن جین مسئله جرجئه م، ضع  در لادی خوجیش

وفاو   یگنب  رهاگ، کاشگرجن جین لارصاه باه فتا    در جین  ژوهش کش  و شانونی، 
توجن بن توجه به یگنب  رهاگ، آیهن به جین مسئله دجش   بناندیا، و خوجیش، جو  که م،

نیادفنی،  ظارف  در وفو بان دیگار  دیاا،    در هانن رجو ن  در یگنب  رهاگ،  فت 
غدغاه  فنارد  چاون جیسانن د    جج اانلا، شا ه ما،    مانولان  و روجبط قنلب در و جج انلا،

بان  موججهاه  آدم، در تن جو  وقنق ، وفو بن دیگر  در جین جهنن رج دجرد  فت « بودن»
جش رج تاظانم   جهانن و واونب لاااوم،    ب وجید وننوکنرهن  نیسا   کاد  هاچانن رشد آن

کردب  خود رج جن ونث ینمهیان  دور و وضعن  وننو،  جج اانلا، و دیاا، خاودش رج    
شاود کاه    ج  درک ما،  وفو به مثنبه  دیدب لااومنً فت  بهلاود بخشد  هاچانن بن جین یگنب

کاد  بن وجود جیان  جن   هن  رجهم م، رج برج  جیسنن درخویش ن تأمه و تت ّر برج  نمناه  نی
دجشا  هویا  مان در مقنباه دیگار  جوا        آیجنی، که جین یگنب  نوو ه باه دیلاانل یگانب   

دیاا، رج در  از   هم دیگر توجید تجربه فرجیش به   کش  و شانونی، یگنب  رهاگ، م،
جتقن ن  رونمرب جیسنی، و بن وضور دیگر   نوو ه به من ما قه کاد 

. ادبیات پژوهش  1

تجربی  ادبیات  .1-1

هان    ( در  ژوهشا، برجوانس جوااند تانریخ، و برروا، ردیاه      2829جعترینن و صدیق،)
فاو و  و  رض که فت  وفوهن  جوهی و مسنحن  بن جین  نش موجود در خصوص فت 

جیاد کاه    منوا  باه جیان ی نجاه رواندب      تانری   ج و و هن جیرجی، من ذهان  جن بخش، هن ردیه
 بارج   بل اه  تتانهم   بارج   یاه  جوا    منیدب جن  بر قدیا، هن  دورب جن وفوی، که فت 
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( 2821جعتریانن و مساجدجنمع، )  جو    بودب مخنلتنیش لالنه طرف یک وقنین  جثلان 
جلله  وفوهان  بنااندیا، یعاا، آیا      شاگر منادجی، فتا    در  ژوهش، برجونس یگنب واه کا 

محقق دجمند  وج  ج وهی یوجب و وج  ج وهی مسجدجنمع، وه روی رد خنص باه  
محاور رج    محاور و نمنااه   محور  ضرور  وفو به مثنبه کاش، تعنمه وفو یعا، فت  فت 

 کاه    ه جو ( در  ژوهش، ی نجه فر2828جید  صنلح،) برونخ ه و مورد بررو، قرجر دجدب
 یقادهنی،  بان  آن  یسالا،  دوا نوردهن   رغام  به جیرجن در مسنح، -جوهم، وفوهن  فت 
 «دیگار   شاانخ ن  رواان   باه  در کنوا ، »  «معر  ا،  و یظار   هن  باننن در جبهنی» یظنر
 «وفاو  فتا   یاننل  واطوگ  باه  جک تان »  «مسانح،  جوهم، وفو  فت  جم نن در تردید»
 فسسا  » و «دیاادجرجن  جنمعاه  باه  وفاو  فتا   تسار   دیلاا »  «کهن ری   برینمه  قدجن»

در  ژوهش، بان  ( 2821) لانوض،  جو  موججه «تادی، وفو  فت  جن دیا، وفو  فت 
( 2811-2811رهنن   تنریخ، به بررو، مقن   مادرج در جیان مجلاه منهانماه جواهی )    

نان  و  وفوهن  جوهی و مسنحن  جن چه جدب کاد یشنن دهد که فت   ردجخ ه و تهش م،
تطلانقا،   جلهنان   بار  تأکناد  ( در  ژوهش، بن2821مس ادجت، برخوردجر بودب جو   مقر  )

شود رج   م، دیدب دیا، هویّ  و جدینن وفو  فت  مننن فنب فه که کاد چنلش، تهش م،
 جن برخاا، جخناار آثاانر در مطاارگ کااردب و جیاان مساائله رج  یوظهااور ج  بااه لااااوجن مساائله 

 ملانواث  یان  و جدیانن  وفاو   فتا   بان  در جرتلانط رج خود  ژوهش  وونب که  ژوهشگرجی،
( در  ژوهش، ضان 2833جید مورد بررو، قرجر دهد  صندق، رشند ) کردب تعری  هویّ 

 -وفاو  بانن جدیانن جهادجف جیان  عنلنا  لالاا،        هان  فتا    جشنرب به ضرور  و نمنااه 
و  وفا  جج انلا، و آ ن  آن رج مورد بررو، قارجر دجدب جوا   مجاولااه مقان   فتا      

هن  جیدیشااادجی، جوا  کاه دربانرب یگانب  هطاور  باه ( ونصه وخارجی،2838جدینن )
( در  ژوهشا، ضاان جشانرب باه     2838وفو  بنن جدینن یگنش ه شدب جو   لالانوا،)  فت 

وفاو    وفو  دیا، جن یگنب ین ر و توواعه متهاوم، کاه و  در واونب فتا       جیوجع فت 
وفاو در لاصار    وا  کاه جن یگانب و  فتا     دیا، جیجند کردب جو  به جین ی نجه روندب ج

( در  ژوهشا، بان توضانح    2831ونضر مورد تهدید قرجرفر  ه جوا   دجور  جردکانی، )  
جیا ه دینلوگ  مانظرب ینس  بل ه فشودن نبنن دل و فوش جنن جو  بر جین بنور جو  
که شنید دینلوگ بانن جدیانن ب وجیاد غارور قادر  رج کاه فانه، در برجبار روگ دیان و
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فنرد بشانود و م  کر شود که جین غارور جهانن و نیادف، بشار رج باه         قرجر م،دیادجر
وفو  جیدجند  یگنب یظر  جیدیشاادجن جیرجی، به جین مسئله جو   ک نب وا  فت  خطر م،

کااد بان    ( ونو  مجاولاه مقن ت، جو  که تهش ما، 2831و مانظرب بن جدینن و م جهب )
هان  لالاا، و معااو      ینن بارج  جی قانل وارمنیه   توجه به آیچاه جن دیربانن درواا  مسالان    

تار باه بننیاانی، آن     خودشنن به دیگر مردمنن وجود دجشا ه جوا   باه صاور  متهاوم،     
در  ژوهش، جشنرب کردب جو  کاه صالح و وقنقا  دو متهاوم،     ( 2828)بپردجند  بهش ،

خااوردب و مسنردواا ننب، بااه هاار دو متهااوی تارکاا  باار    جواا  کااه بااه ی اادیگر فاارب  
 در( 2832) ج ذهنی، برجونس یک وقنقا  مشا رک جوا   مظتار      ی، بننوفوهن فت 

 در محادود  و هد اااد  و جیجانب،   واللا،   رهنن ا   ی نجه فر  اه جوا  کاه واه      ژوهش،
وجااود دجرد   جدیاانن واانیر و جوااهی ویااژب بااه جدیاانن باانن وفااو فتاا  و رجبطااه برقاارجر 

ساحن  وتاادن   باه برروا، روجباط دیان و تاادن  م       ژوهش، در( 2802) مسجدجنمع،
وانن   یوین  یقش جهنی، وجتن نن و مسنحن  رونفنر من و      ردجخ اه و واع، در غاا،   

 مسنح، جو    -وفوهن  جوهم، هن  تادی، در وونب فت  بحث

ادبیات نظری .1-2

هان  دیاا،    وفو  جدینن  قط جن یناه دوی قرن بنس م به بعد در بانن واا    جصطهگ فت 
هان    ( و  نماه بساننر  جن ورکا    88: 2831  )شانر،  مخ ل  روجج و لااومن  ین ا 

هان  فویانفوی، جن    وننو، و جج انلا، و  رهاگ، در جهنن شد  طلانع، باود کاه دیادفنب   
ر ا  کاه    دیننی، که دل به و و ر شدن بس ه بود و م،جین  دیدب جرجئه شود؛ آن هم در 

هان  از جن وانل     هن  مخ ل  رج تجربه کااد  جیان دیادفنب    یقش دین در وونب  محدوی 
هناک  لئویانرد واویدلر  ریااون       ی رشد ین   و یگنب جیدیشاادجی، هاچاون جانن  2291

 ان نر  هنیز کویا و جبویار بنش جن دیگرجن جیدیشاادجن تووعه ین    
ج   هنک بن تارک  بر یظریه  لورجلنس ، به جلهنن  و قنلادب طهی، جخهق جن مسئلهجنن

: وفاو  فتا   و وقنقا  »ن فت اه جوا   و   در ک انب    وفو  بناندیا، واخ  به ینی فت 
 یعاا،  جدینن هاه وقنین    یر  ن»  بر جین بنور جو  که (2201)« جهنن جدینن بنن روجبط
آیهان  بان    ف جشا ن  کانر و دین دو مننن م انقض ین م ضند هن  آمونب دجدن جلوب جهان  ب،
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 ینا   جشا رجکنت،  باه  نو م ت هن  وقنق  ونیه توجن در و م، جو  ی ، وقنق  جین ونل 
» باود  هناک برجوانس قنلااد  طهیا، در جخاهق مع قاد      (  Hick,1998:84« )ین    دو 

هرچاه در ماورد خاود جیجانی     دوی   کااد  بانور دیاا، مان جوا ؛     توجنه  جربة دیا، منت
نیرج روا گنر  در جدیانن دیگار هام رو      ؛ دهم در مورد دیگرجن هم بنید جیجنی دهم م،
هان  دیاا، هام در غنی ،)یجان        جفرچه وا »(  به یظر و 12: 2822)جخوجن « دهد م،

فنریاد و هام در    شدف،( که برج  ونان  آدما، در یظار ما،     رهنی،  ش و نی، و روشن
جیاد جمان هار یاک جن جیان طریاق        طریقه  نی برج  وصه به جین غنین  بن ی دیگر م تنو 

محاور    حاور  باه واق   آ ریا، ونان  آدما، جن خودم   ظنهرجً م تنو  در رجو ن  تحول
( 212-219: 2831)خسرو انب « جید کنمهً مسنو 

وفاو محاور    وقنقا   متهاوم، فتا    »رو  در دیدفنب  لورجلنس ، جنن هنک   جین جن
وفو بن دیگر  دیا، بارج    وفو محور تلق، شود  فت  وقنق  متهوم، فت جو   جفر

د  هر یک جن مشانرکنن  غنی، فری ین  یرخوجهد بوتر  جن وقنق  روندن به درک کنمه
هان  محادود    بخشاندن باه قنلاب    توجیاد دیگار  رج در تعانل،    وفو  جدیانن ما،   در فت 

هان    وفو  جدینن بن کانر هام یهاندن قرجئا     جش ینر  رونید  در جین صور  فت  دیا،
هان و یقانط    آمدن بار کنوا ،   فوینفون در بنب وقنق  غنی، به مثنبه  رآیاد  برج   نئق

وفاو رج جن رواندن باه درکا، به ار جن وقنقا  دور        رکنن در فتا  کور  جو  که مشن
 ( 211: 2821)مقر  و دیگرجن  « دجش ه جو 

 یخس  جین توجینی، رج دجرد کاه ماجار   یگرش جین»وجود جین  به لاقندب جنن هنک:  بن
توجیااد موجااب  هاچااانن ماا، ذهاناا  دیااادجرن یساالا  بااه دیگار  دیااا، شااود   باه تغنناار 
مش رک، شود که جلهنان  مشا رک، رج ینا  بارج  هااه جدیانن باه هن  شدن آمونب برجس ه

 لاااوجن  هن  آن باه  و آمونب دین هارجب دجش ه بنشد  بن وجود جین  در یظرفنب مؤمانن  یک
یهنی،)یان وقنقا  غانی،( باه مثنباه       توجید جن  خودش رج به وجقعن  م، وفو فت  محور
 ( Hick,1998:88«)کااد وفو تغننر فت ج  برج ووژب

وفوهاان  باانن جدیاانن   ان اانر در ک اانب فتاا   جن وااو  دیگاار  رهنن اا  ریاااون  
 دجرد  جخ نانر  در واا   چااد  ین دو جن که هنی، دجیس ه و بر آیس  که بن جو   رهاگ، مننن

به  بنرون دینن  در موجود مسنئه بررو، و در کردب رج کش  آیهن بنن ج  مقنیسه خطوط
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ج  چنادمنن شادب جوا  کاه بان        ان نر به فویاه  ین  ه جن وو  دیگر  ذهن یظنی  کنر فنرد
به شد  مخنل  جو   یظار  ان انر یاه بار       ( در موججهه بن جدیننEpocheهرفویه تعلنق )

( برجونس یظنی و رهنن  ،  نرغ جن ج وخه جوا    encounterتعلنق بل ه مع قد به موججهه )
اا، معااندجر   دی وفاو  درون  وفاو  بانن جدیانن رج در وصاه بان فتا        رهنن  ، که فت 

تاوجیم جیاانن    شوی  یا،وق ، بن دیگرجن موججه م،»بنرب مع قد جو  کاد   ان نر در جین م،
ج  م وق  کام و  نرغ جن جلا قندجت، که در قلب و جنن من وجود دجرد بان   خود رج به فویه

وفو  وجقع،  نیرج جین جلا قند من جو  که در فت   وفو بپردجنیم؛ دیگر  دیا، به فت 
وفو  بنن جدینن بدین معا، جوا  کاه مان باه یاک       کاد  دروجقش  فت  وتظ م، من رج

 دیدجرشانو، دیاا، ینانن دجری تان ب اوجیم دیگارجن رج در هاانن واطح  یعاا، جیاانن و یاه
وفاو  بانن    معر    بلانام  جین بننتنب غنر قنبه جیعطنف در لاانن وانل ضارور   فتا     

( Panikkar,1999:77«)دکا دیا، تلادیه م، وفو  درونجدینن رج به فت 
وفااو  بناااندیا،  ان اانر بااه ماظااور ت انااه جیاان جیاادب  باانن دو جصااطهگ فتاا     

(interreligious dialogue)   وفاو  درون دیاا،   و فتا (intrareligiousdialogue)

تت نک قنئه جو    ان نر  جین دو تعلانر رج به معانی، که خاودش جوا الانط کاردب  ماورد 
دلا، آن جو  که معانهن  به کنر ر  ه در دو وجژب بن فت اانن رجیا    جو تندب قرجر دجدب و م

وفو  بانن جدیانن    فت »فوید:  وفو م تنو  جو    ان نر در جین خصوص م، در فت 
دیاا، کاه    وفاو  درون  شود  جمان فتا    در وطح جلا قند  و بنن یهندهن  دیا، جیجنی م،

قلااب  جیدیشااه و وفااو  مطلااوب جوواا  لالااانر  جواا  جن جیا ااه  اارد در   هااانن فتاا 
وفو  خود جن بنن کاد  جو رج  نرب خود بدجید کاه درصادد    جش برج  طرف فت  نیدف،

وفو بنشا ر تجانرب دیاا، ما قاه      ت انه و تاقنح و تقوی  جوو   در جین وطح جن فت 
آیاد که بن جو تندب جن تجربنان  طارف دیگار باه ونان  دیاا،       شود و دو طرف در  ، م،

 (  2831:82)شنر، « ر بلاخشادخود لااق و ش و نی، بنش 
« م عانل، »وفوهن  بنن جدیانن رج در یاک قنلاب و ج قا،      رو   ان نر وطح فت  جین جن
هان    وفو یسلا  به بردجشا   کاادب طر نن فت  رج به لااوجن یقطه جیهدجی« تعلنق»بناد و  م،

کااد دروجقش  باه یظار و  بان  ارض تعلناق        شانن ینا  قلاادجد ما،     دیا، خودشانن جن دیان  
نیااد بل اه در جیان     وفاو  بانن جدیانن یاا،     تاهن طر نن دو  به فت   وفوهن یه رفت د
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شانن مرباوط جوا  رج ینا  جن دوا        وفوهن آیچه به جیانن قللا، و بنورهن  جلا قند  فت 
وفوهان  بانن جدیانن جصانل  دجدب      رو  در یظر  ان نر آیچاه باه فتا     خوجهاد دجد  جن جین
وفاو   جخهق، و ولوک، جو  که طر نن فت  وفو ینس  بل ه نیس  جو   یتز فت 

باه  « وانخ نر  »شنن ط، کاردب و آن رج در   در موججهه بن ی دیگر یسلا  به بنورهن  دیا،
 فنرید    وفو به کنر م، ینی فت 

در روجباط    وفوهن  بنن جدینن به لاااوجن مها ارین مؤلتاه    به یظر لئوینرد وویدلر فت 
نر تغننر  انرجدیا، جدیاد جوا   واویدلر یگانه،      جلالل،  تح  تأث جج انلا،  دیا، و بنن

شانوا، دجشا ه و مسانر جیان  انرجدجیم رج       م تنو  به جین تغننر  نرجدیا، در واونب معر ا   
بانرب  دجیاد  واویدلر در جیان    بسننر موج ق بن آیچه یننن جمارون در جهانن کااوی، جوا   ما،     

تاارین و  تاارین  ژرف وفااو بااه باانور ماان بانااند   چاارخش بااه وااو  فتاا »فویااد:  ماا،
فوی، باه   ترین لاانصر کلند   نرجدجیم یوظهور جو   بن جین هاه  تغننرجن تک دفردیسادب

کااد ودر تانری  جیسانی، جن آغانن تان       وفو  آفنه، جیسنی، رج آیچانن دفرفاون ما،   فت 
: 2831)واویدلر  « جمرون تن آن جیدجنب تننب و بدیش جو  که بنید جن آن به جیقهب، یند کارد 

92 )
دهد   وفو رج برجونس تعریت، که جن دین و جیدئولوژ  جرجئه م،  هم جن فت  وویدلر 

جو وجر ونخ ه جو ؛ چرج که به یظر و  برجونس تعانری  جن دیان جوا  کاه فسا ردف،      
کااد  باه یظار    تاا م،« دیگر  دیا،»جخ ه ن  خودشنن رج یشنن دجدب و لارصه رج برج  

نئ، نیدف، و چگویگ، نیس ن بار طلااق آن   تلاننن معان  غ»وویدلر دین لالانر  جو  جن: 
جوا  جن یاولا،    معان  ین چانیچه جین تلاننن ملا ا، بار یاولا، متهاوی م عانل، یلانشاد  لالاانر       

مانن تان باه جیان واد       دین یان جیادئولوژ    ]توصن  من جن[  جن آیجن که  جیدئولوژ  ین لاقندب
نیاند بان مان    باه جو اانل   « دیگار  »ج  جو  کاه در آن   ترین لارصه فس ردب جو   بانند 

 & Moyzes)« ترین وونب قلادجد شود کاادب کاد  ل ج ما ن جو  تهدید تتنو   ندج م،

Swidler,1990:8.)

شانونیه به دین و جرتلانط  ی نجه ترکنب تت ر ینظر به تغننر  نرجدجیا، و ین  یگنب معر  
  وفو در جیدیشه واویدلر چنا   م تانو    وفو  بنن جدینن آن جو  که فت  آن بن فت 

کااادب مسانر   جن مشنجرب و و ا، یاک جرتلاانط واندب و لااند  رونمارب باودب و معر ا،        
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 نانیاد  باه لاقنادب واویدلر و      مشخص برج  جیدیشندن و تت ر به دیگار  و خاود رج ما،   
ج  جن  دیااا، و جیاادئولوژیک  صاار نه ولسااله نمناااه»ویااژب در وفااو  بااه فتاا »ها اانرش

نمهً یو برج  جیدیشندن جوا   رجها، بارج       ک ج وشاودهن  وندب ینس ؛ بل ه شنوب فت 
که کس، خادجبنور   صرف یظر جن جین یظر ج  ادن و جیدیشندن در بنب جهنن و معان  آن 

وفو ]یگنیه[ رجب آیادب برج  تأمه  شود که فت  تر م، جو  ین یه  جین ی  ه هر رون روشن
وانس آن  دیا، و جیدئولوژیک در بانب معاان  غانی، نیادف، و چگاویگ، نیسا ن بار ج       

  (Moyzes & Swidler,1990:9) «جو 
« قلب»مربوط بنشد بل ه به « هن دو »و  « ور»رو  دین چن   ینس  که صر نً به  جنجین

رو  موججهه من بن طرف مقنبلاانن بنیاد وارجیجنی ب عاد      تانی بشری  ین  مربوط جو   جن جین
وسنوان   تصاور و   لااق، ین معاو  رج هام در برفنارد  جیان ب عاد معااو  یان لااقا، بان ج        

ترین ب عد وجود  خاویش   خودآفنه، شهود  من مرتلاط جو   جفر دو  آخر در لاانق
: 2828واویدلر   «)وفو  من یسلا ن واطح، بانق، خوجهاد منیاد     ی دیگر رج یشانونم  فت 

کوشد یظنی   ر  دیا، رج بر ملااان  جخاهق جهانی، جوا وجر      ین  م، 2کویا هنیز ( 231

رو  طلانعا، جوا   جدینن رج در وونب جخهق برجس ه کاد  جن جینونخ ه و یاندهن  بنروی، 
ریا   شاود     وفو  بنن جدیانن در جیدیشاه و  ینا  بار هاانن جوانس  ا،        که یظریه فت 

وفاو  جخهقا، کاه برجوانس      فتا  »فویاد   کویا برجونس ملاان  جخاهق جهانی، ما،   
جوا   در  وفو  صار نً یظار     تر جن فت  فنرد مهم مش رکن  جخهق، جدینن صور  م،

لاصاار  کااه ت اولااوژ  آمااندف، یااک کشاا نر فساا ردب جتااا، رج دجرد جیاان وجااه جن     
هاان و   ااردجن  تاار جن هاااه یظریااه  وفااو  جدیاانن )وجااه جخهقاا، و لاالاا،( مهاام   فتاا 
 ( 82: 2839لالانو،  «)هن  آکندمنک و جلهننت، جو  جیدیش،  نچندب

 موضش تعننن وضوگ کویا در هانن رجو ن بن ت نه بر جلاهمنه جخهق جهنی، به هنیز
 برجیگنا   بحاث  یظار   مش ه  جن شدن خهص برج  جدینن»که  جو  بنور جین بر و کردب

 جیان  جو ً رو  بنشاد  جن جین دجش ه دیا، وفو  فت  ی دیگر بن جخهق، لااه بنید برجونس
 و تاأمه   کااادب  شااول  مااع ز   جهانن  دیاا،  جخهق، طرگ یک لااوجن به بنید جلاهمنه
به دیلانل آن جو  که یشنن دهاد   جلاهمنه جین جیا ه دوی  بنشد مطلق وقنق  جن هن بردجش 

1
. Hans Kung 
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دوا  طاو ی،  نمانن  ماد   بارج   ودجقل، ججانع یک به کم دو  توجیاد م، جدینن که
  (.Küng,1986: 83)«ینباد

جللا ه یلانید جن یظر دور دجش  که هنیز کویا هاوجرب بر  نوید مننن جخهق و جیدیشاه  
وننجن  من به  ه»فوید:  وفو تأکند کردب جو   و  در جین بنرب م،  در مننن صنولانن فت

واننجی، کاه بان وجاود هااه       وننجی، در موضولان  ب رگ و کوچاک   اه   ینننمادیم   ه
هن  یظار باه چن هانی، دجریاد کاه هااه در آیهان جشا رجک هن و جخ هف هن و ی جع دشوجر 
وفاو  بانن    فتا  »کااد کاه:    ،(  بن جین ونل  و  تصریح ما 82: 2839)لالانو،  « دجریم

هن  دیا، منسار جوا   یعاا،     جش  قط مننن یانیادفنن مع قد وا  جدینن در معان  لاانق
مننن مردجن و نینی، که خودشنن رج ی سرب و بن تانی وجود در نیدف، و در مرگ به  ننی 

وفاو بان    جیاد  کسانی، کاه وجرد فتا      شنن تسلنم و م عد کاردب  جصل، و کنمه طریق دیا،
شوید بدون آی ه به دیدفنب و ماظر خودشنن لالام دجشا ه بنشااد بانش جن هار       رجن م،دیگ

 ( 81: 2839لالانو،  «) شوید چن  دیگر  بنلاث آشت گ، و وردردفا، م،
 طریاق  جن تعنماه  بارج   جمان  روشا، » لااوجن به رج بناندیا، وفو  فت  محاد جبویار 

 بانن  غنرشاتنه،  و شاتنه،  شا ه  باه  هن بردجش  و ن جطهلا مسنئه  هن  جیدب ج  نر  تلاندل
در یظار فر  اه   « (وغنارب  دیان   رهااا   جااز   طلاقه  یژجد ) فوینفون هن  نمناه بن ج رجد

هام بار   »فنارد کاه    وفاو رج باه مثنباه روشا، در یظار ما،       جو   در ونق   جبویار فتا  
نلا،  جن کااد و هام بار شارجیط ذجتا، و جج اانلا، جهانن جج اا         تعنمه  نبنی، تأکند ما، 

بارج   ضانی،  و کاد کاک جلا اند بننونن  به توجید م، وفوهن جن فت   جین وا  رو  جین
  (Abu-Nimer & et al, 2007:8)« ونند  رجهم آش ، و هن نخم معنلجه

وفوهن  بنن جدیانن   هن  م هلا، و یقش آن در فت  هن  وا  تأکند جبویار بر آوردب
 و م اون  تصانویر   کاه  نمنی،»ص مع قد جو :بسننر ونئ  جهان  جو   و  در جین خصو

 باا ر کنشاا ن باارج  رقنااب  دجدن جلااوب غنرجیساانی، و جهریاااا، طریااق جن دیااا، یاندهاان 
 توجیاد  ما،  کاه  جوا   ما هلا،  واا   هاانن   قاط  رود  ما،  کنر به بدفانی، و جلا اند  ب،

 جوا   معااو   و جخهق، مانبش جن ج  مجاولاه دجرج  دیا، وا  هر  بنشد کنر جین  ندنهر
  رآیااد  به تعهد و تعلق وز بخش جلهنی و یگرش تغننر جلا اند  کااد  تسهنه توجید م، که

( Abu-Nimer,2001:686«)بنشد صلحجیجند
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 هن  وا  معاو  مانبش رو  بر بنن جدینن وفو  دهد  فت  جین فت ه جبویار یشنن م،
 جیان  در اادفنن کاکا  شار  تان  آورد م،  رجهم رج هنی،  رص  و ف جرد م، تأکند م هلا،
 جن جوا تندب »در وجقاش     کااد  م صاه  ی ادیگر  بن تر  لاانق معاو  وطح در رج وفو فت 

 وفاو   فت  که جو  چن   آن جج انلا، تغننرج  به تعهد جصل، مالاش لااوجن به معاوی 
 ماؤثر  ش ل، به رو  مانوک کاد  جن جین م، م انی  وفو فت  جش نل دیگر جن رج بنن جدینن
 واا   بان  مؤماانن   هسا اد  یااندین  شا ل،  باه   نچنادب  لاوجطا   و نون جوس کااد  ما قه
 باه  دیا، یاندهن  و مانوک طریق جن رج لاقنیدشنن و هن جرنش و شوید م، مرتلاط شنن دین
 ( Abu-Nimer,2002:16-18« )کااد م، جقنمهلاال،ش ه
وفوهان  دیاا، وو  دیگر  به لاقندب و  م ون دیا، و ک ب آوانی، ین  در فت جن

م اون»فویاد: جید  و  در جین بنرب م، ونن صلح هن  جصل، و نمناه لااوجن ی ، جن و ونبه
و آشا ، مرک یا  بان  هانی،  جرنش بنانیگر  غاا،  شا ل،  باه  جغلاب  آوانی،ک بودیا،
جیانیانب،ریشاه  هسا اد  وغنارب   ا یر   مسائولن   و بخشش شتق   هاچونطللا،صلح
  بخشااد ماا، مشاارولان  جمااور یاانج بااه مقاادس م ااون هاان  شنخصااه درون در هاان جرنش
 م اون  جن هانی،  ما خاب  و آیان   باه  جغلاب  بانن جدیانن   وفاو   فت  در کاادفنن شرک 
 دربانر   تان  کااد م، دلاو  رج دیگرجن و کااد م، جشنرب بحث موضوع دربنر  خود مقدس

 جباویار  ذها، بن   بن جین ونل  در ( Abu-Nimer,2002:18«)باشنااد صحلا  به م ن آن
 و هان  یگارش  جن تغننار  تساهنه  هد شانن  وفوهان  فتا   جغلاب »ود دجرد کاه:  جین بنور وجا 

مدجرج  یگرش، وا  به دجورجیه  نش و آمن  خصوم  طردطلب  یظرجیه  تاا هن  بردجش 
 و باودب  بان جلا ااند   روجباط  دهاادب   رورش بنن جدینن وفو  جو   فت  تعصب ب، و آمن 

 باه  کاه  دیاا،  جوسنوان   قادس م دینان   رو  بر ف جردن دو  بن رج جج انلا،  نوو گ،
وفاو    جباویار مع قاد جوا  کاه فتا      «  دهاد  ما،  ج ا جیش  جیاد   شدب تجربه قو  ش ل،

 کاه  موضولانت، جوا   به  ردجخ ن جول مرولة در»بناندیا، بنید در وه مروله جیجنی شود  
 بنلااث  جوا   ما ان  مصااولا،  تاوجنن  جیجاند  کاد؛ نیرج جیجند ووءبردجش  جو  ما ن
-Abu) «شاود  ما،  لااناق  جلا ااند   با،  جیجاند  بنلااث  مسئله جین و شود  ریب وز جیجند

Nimer,2001:686 .) هان  دیاا،    هان  موجاود بانن واا      به تشانبه »در مروله دوی بنید
کااد   کاادفنن برج   نوید وجقع، کاک ما،  هن به شرک  تارک  کرد؛ چرج که جین تشنبه
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 بااه توجیااد ماا، کااه جواا  دیااا، هاان   وااا  باانن هاان تشاانبه رو  باار تارکاا  در وجقااش 
 جن جاو   شا ه  جیان  به و بننباد ی دیگر بنن جتصنل، خط تن کاد کاک کاادفنن شرک 
 وفوهن  فت  جن قلاه دیا، درون هن  یشس  ده، وننمنن»در یهنی  «  شود جیجند جلا اند

رغم توجاه باه مسانئه و موضاولان  بانن       توجید لال، هنی، که م، یشس   جو  «بنن جدینن
جاع، در مسنئه جهنی، ین  تأکند کااد  جباویار درجیان خصاوص      جدینن بر ل وی توج قن 

 فویانفون  هان   شنوب و هن بردجش  تتنونر  جن ج  آرجیه دجرج  دیا،  هروا »مع قد جو  
 ما ان  ماتارد  جنمعاة  یان  واا   یاک  جن بنااندیا،  وفو  درفت  کاادفنن شرک   جو 
 دیاا،  هان   رمشاق و و ما هلا،  تصانویر  مقادس   م اون  دربانر   م تنوت،  هم دجرج  جو 
 قارجر  توجاه  ماورد  بنااندیا،  وفاو   فتا   در جغلاب  دجخلا،  هن  باد  تقسنم جین  بنشاد
 در کاه  هانی،  فروب دجخه ین بنن در بردجش  ووء به توجیاد م، جخ ه ن  جین و فنرید یا،
 ی ان   هام  و جخ ه ان   هام  وانخ ن  روشان   شاوید  ماجار  کااد  م، شرک   رآیاد جین

 باه  آشا نر   شا ه  به توجید م، بناندیا، وفو  فت  جن قلاه دیا، درون توج ق به مربوط
( Smith,1981:26,181« )کاد کاک مسنر جین مو قن 

پژوهش روش. 2

 مسائولن   یتارجن کاشاگرجن جصال، کاه دجرج      29هان  منادجی، بان     برج  فاردآور  دجدب 
یاد   وفو  جدینن در خانرج جن کشاور بود   ججرجی، و ین ونبقه وضور در وانانرهن  فت 

هن ین  تانیاه و لاهقاه آیهان     ین  ه جیجنی شد  مهک شرک  در مصنولاه ونخ  مصنولاه ینم
فنار  در    رآیااد یاویاه  به بننن لاقنید و تجربنن  خاود دربانرب موضاوع  اژوهش باود       

 بان  شادب  طارگ  واؤج    جن شد  برخا،  هن م وق  به جشلانع روندن دجدب جرینن مصنولاه بن
   :جن لالانرتاد شویدفنن مصنولاه

دجید ین  رهاگ،؟ چرج؟   وفو بن دیگر  دیا، رج یک جمر دیا، م، آین فت 
وخن  وفو فت  و دیگر  دیا، جن توجن م، جیسنی، و شانخ ، هن  جالاه بوجوطه کدجی

فت ؟
 جیان  تحلناه  بارج   مان   لورجلنساا، باه   یوع چه   یرش دیا، دیگر  بن وفو فت  در
کاد؟ م، کاک مسئله

جو ؟ کدجی دیگر  دیا، بن موججهه ج بر من  رهاگ، هن  ظر ن 
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 وفو بن دیگر  دیا، برج  دیادجرجن من چنس ؟ به لحنظ  رهاگ، تأثنر فت 
برج  تج یه و تحلنه جطهلان  ین  جن روش شلا ه مضنمنن جو تندب شدب جوا   شالا ه   

هاااان  چهنرفنیااااه روش تحلنااااه مضاااااون جواااا  کااااه  مضاااانمنن ی اااا، جن روش

دجد  به لاقندب جو رلناا آیچاه شالا ه مضانمنن لارضاه      آن رج بسط  2جو رلناا –آترجید 
دهاادب و روش یاانیش جوا   شالا ه      هن  شلانه تنریان به مثنبه جصه وننمنن یقش»کاد  م،

تارین واطح قضانین   دیادب رج جن ما ن بنارون        مضنمنن برجونس روید  مشاخص  انینن  
هان باه جصاول    ج   تلخنص آی باد  جین مضنمنن  نیه کشد)مضاون  نیه(؛ وپز بن دو ه م،

دهاادب(؛ در قادی واوی جیان      کاد)مضانمنن واننمنن   تر دوا   نادج ما،    مجردتر و جی  جلا،
هن  جونو، فاجنیدب شدب و به صور  مضنمنن ونکم بار   مضنمنن لانل، در قنلب جو عنرب

هان  شالا ه    آیاد)مضنمنن  رجفنر(  وپز جین مضانمنن باه صاور  یقشاه     که م ن در م،
ه هر یک جن جین وه وطح هارجب بن روجبط منانن آیهان یشانن    تنریان  روم و مضنمنن برجس 

 (  99-2821:91)درخشه « شود دجدب م،
کاردب  جصال، تقسانم    تحلنه شلا ه مضااوی، رج باه واه بخاش    بن جین ونل  جو رلناا 

 ردجند  بخش، که به جک شنف م ن  جو   بخش، که  ژوهشگر به تحلنه و تحویه م ن م،
ی پنرچاه  هانی، کاه جیجانی دجدب جوا  رج      کاد جک شانف  دو  ندب و بخش، که تهش م،

 که برج  ین  ن شلا ه مضاوی،  نی جو  ط، شود در جدول رج مرجول،کاد  جو رلناا 
جو  یشنن دجدب نیر 

1
.Attride-Stirling
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: مراحل تنظیم شبکه مضمونی آتراید استرلینگ1جدول 

اجراها گاممراحل تحلیلی

 الف: 

تحویل یا تفکیک متن

کدگذاری

کدگذاری برای چارچوب یک جادای( الف

 به کدگذاری چارچوب از استفاده با را متن( ب

.بشکنید متنی گفتارهای پاره

شناخت مضامین

 متنی گفتارهای پاره از را مضامین (الف

 .کنید استخراج شده کدگذاری

.کنید تصحیح را کدها( ب

مضامین  ساختن شبکه

.کنید مرتب را مضامین(الف

.کنید انتخاب را پایه امینمض(ب

 بازچینی دهنده سازمان های مضمون به را آنها( ج

 .کنید

.کنید استنتاج را فراگیر مضامین( د

.کنید مصور مضامین شبکه شکل به را آنها(ه

.کنید تصحیح و بازبینی را مضامین  شبکه(و

ب: اکتشاف متن

مضامین را توصیف و   شبکه

 کشف کنید.

کنید توصیف را مضامین  شبکه(الف

کنید کشف را مضامین شبکه(ب

های مضمونی را  شبکه

 سازی کنید خلاصه

سازی  یکپارچه

ها  اکتشاف
الگوها را توصیف کنید

2001:391) (Stirling-Attrid ,

 جن دجر  جمنیا   وتظ و دق  بن شدب هن  جیجنی مصانولاه ما ن برجونس جین روش  جب دج
 طا،  شادب  بردجش ه هن  ینددجش  جن جو تندب بن و شد تنیپ و ونن   نندب شدب  ضلاط صو 
 یاک  هار  برج  جب دج در م ون  جین دقنق مطنلعة بن وپز  فردید ت انه مصنولاه  جلسن 

  شادید  شانونی،  نیه مضنمنن قنلب در مس قه هن  جیدب شدب  تانم، آمندب هن  مصنولاه جن
 لحانظ  بان  و وا ف  ت رجر  مضنمنن جن برخ، یه  ن مضنمنن بنن برفش  و ر   بن وپز
 یاک  و در شادب   شانونی، دهادب وننمنن مضنمنن آیهن  بنن موجود قرجئن و معانی، جرتلانط
برجوانس تنریاان  جیجاند شادب   شاد  تاهش  یهنیا   در تدوین فردید  تر  مساجم قنلب

یهانی،  در قنلاب یاک فا جرش     مجدد  ز جن بننبنا، و کردب رج تعری   رجفنر مضنمنن
  فنرد مورد تحلنه قرجر
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هنده و فراگیر ای، سازمان د : مضامین پایه2جدول 

ای مضامین پایه ردیف
مضامین 

دهنده سازمان

مضامین 

فراگیر

و شناخت هویت تعریف برای ابزاری وگو گفت 1

وگو به  گفت

مثابه امری 

ساز هویت

وگو به  گفت

مثابه امری 

فرهنگی و نه 

دینی

دیگری با مواجهه در هویت اریپاید 2

وگو گفت نتیجه دینی های هویت رشد 3

های جدید  شناسایی هویت عامل وگو گفت 4

 زندگی سبک نوعی مثابه به وگو گفت به توجه لزوم 5

وگو گفت امر با مذهبی و ملی هویت پیوند 6

آموزشی و آکادمیک فرایندی مثابه به وگو گفت 7

رکردپذی جامعه

وگو  ن امر گفت

در جامعه

دیگری مسئله به آموزشی رهیافت اتخاذ 8

ای برای  های مشترک زمینه ارزش سازی عمومی 9

زدایی مطلق

آوری حوزه فرهنگ در عرصه  لزوم توجه به تاب 11

وگو  گفت

وگو گفت با عقلانی مدارا پیوند 11

گسترش نگاه 

مدارای 

اجتماعی با 

دیگری

دیگری با وگو گفت شرط اجتماعی ارایمد 12

دیگری با وگو گفت اساس  مصلحت 13

 زدگی سیاست از نگری  تسامح تفکیک 14

مدارا برای ابزاری مثابه به پلورالیسم فرهنگی 15

مدارا یعنی پذیرش دیگری اصل براساس وگو گفت 16

 با وگو گفت در محتوا جای به فرم به توجه لزوم 17

دیگری

توجه به 

ساختارمندی 

در عرصه 

وگو گفت

تقویت نگاه 

شناختی و 

ساختارساز

ی به امر 

وگو گفت

وگو به مثابه نوعی دیپلماسی دینداران  گفت 18

 دیپلماسی به جای دینداران تقویت دیپلماسی 19

مذهبی

توجه به کادرسازی نیروی انسانی کنشگر 21

وگو گفت توسعه برای راهی مناسب گزینی قانون 21

 الهیات حوزه در ساز تئوری نهادی های حوزه 22

وگو گفت

 شیوه در تغییر  .است  مسئله یک حل برای وگو گفت 23

 فکری و

 معرفتی در

آشکارنبودن حقیقت دلیل معرفتی استقبال از  24

 وگو گفت
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 ای مضامین پایه ردیف
مضامین

دهنده سازمان

مضامین 

فراگیر

 فکری رشد برای سازی ذهنی ابزاری انگیزه 25

وگو فتگ

با  مواجهه

دیگری

 براساس وگو گفت حوزه در معرفتی بازاندیشی 26

عمومی حوزه نیاز و اقتضائات
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های پژوهش: توصیف شبکه مضامین . یافته3

هن و ر   و برفش  بنن مضنمنن  نیاه و بان    هن  به دو  آمدب جن مصنولاه بن توجه به دجدب
هان    مضااون  رجفنار باه لاااوجن ویژفا،      8نی  هن  ماطق، م ا، در یه جو تندب جن تحلنه

 باه  وفو فت  (2هنی، هاچون ) جصل، جین رهنن   کش  و برونخ ه شدب جو   ویژف،
 وفاو  فتا   جمار و ونخ نروانن    ،شانخ  یگنب  یتقو( 1)  ، و یه دیا، رهاگ  جمر مثنبه
باه جان  تتسانر دیاا، کاه هار واه وفاو  فتا  دیگار  و   شانخ ، جن ( تتسنر  جیسنن8)
و « دیگار  »کااادب چانرچوب   ار  و ملاانی، یظار  جیان رهنن ا  یسالا  باه           شخصم
هان    هان برجوانس دجدب   جیاد  در جدجماه باه تتسانر جیان ویژفا،       در جنمعه جیرجن« وفو فت »

 هن  ردجخ ه خوجهد شد      مس خرج جن مصنولاه

و نه دینی  فرهنگی امری مثابه به وگو .  گفت3-1

وفاو باه مثنباه یاک جمار       فتا  »گا، دریظار فار  ن    مها رین مضاون در خاوجیش  رها 
شویدفنن بان طارگ چااد     جو   تلاننن جین مضاون در جیدیشه مصنولاه «  رهاگ، و یه دیا،

وفو رج  نش آی ه یک جمر دیا، ین وننوا، بادجینم    فت »ی  ه جونو، بود  یخس  جیا ه 
مطنلعه شود و به  وفو برجونس یگنب  رهاگ، ماد مطنلعه کرد؛ یعا، فت  بنید آن رج نمناه

ی  اه دیگار   «   لااوجن یک  دیدب ین تولند  رهاگ، به دیلانل توواعه   ار در جنمعاه بنشاد    
 رهاا ین هانن شنوب نیسا  یاک جج اانع  جبا جر  بارج   هام یظانی وانکم بار»جیا ه 

وفاو رج شا ه    موججهه من و دیگار  جوا ؛ چارج کاه آیچاه باه لحانظ  رهاگا، فتا          
در «  جوا  « دیگار  »در جنمعاه  « من»و وجود « من»معه در جن« دیگر »دهد  وجود  م،

دجیسا ن     رهاگا، »ج  دیگر جشنرب شدب باود کاه    برخ، مضنمنن دیگر به جین ی  ه به فویه
برجوانس جصاه وانکم بار      کردن آن و در ی نجه بوم، وفو فت  کردن   خنصوفو فت 

ی، خانص و  وفاو  توجیاد یظانی فتا     هر  رهاگ، م،»ووی جیا ه   «جو یظنمن   رهاگ، 
شااول در   ماحصر به  ارد  رج تجرباه و خلاق کاردب و مان یاه بان یاک چانرچوب جهانن          

و « مان »هن  بوم، در  ضان    وفو بل ه بن جیوجع م تنو  چنرچوب خصوص قوجلاد فت 
جن وو  دیگر  یخس نن محاور در جیان مضااون کاه ماورد توجاه       «   جیم موججه« دیگر »

وفو در یظانی  رهاگا، در موججهاه مان و      ونن فت  مصنولاه شویدفنن بود  یقش هوی 
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« غنریا  »و « هویا  »رجبطه دو واویه  »خصوص مع قد جو :  دیگر  جو   تنلور در جین
شاود کاه در    هانی، ما،   فویه که هوی   ماجر به  ندجیش ج ق بسننر  ر جهان  جو   هانن

ن و توجن یسلا  به دیگر  جتخنذ موضش کرد  جرجنع به دیگر  و توجه به شاأ   رتو آن م،
: 2831هندو   «)کاد جنیگنب جو یقش، جونو، در ]ونخ [ و بننشانو، هوی  من جیتن م،

وفاو   ونن به جیان معانوا  کاه فتا      وفو به مثنبه جمر  هوی  رو  فت  (  جن جین98-92
جواا   در وجقااش  یقااش « دیگاار »در موججهااه باان « ماان»بساا ر و ملاااانی، باارج  شااانخ  

بسااننر  رجهاناا  جواا   ی اا، جن   « گاار دی»و « ماان»وفااو باانن   فاار  فتاا   وجوااطه
هویا  دیگار     شانخ  و تعری  برج  جب جر  وفو فت »شویدفنن مع قد بود: مصنولاه

وفو محقاق   ین  بن فت « دیگر »در موججهه بن « من»به من جو    نیدجر  و ثلان  هوی  
و « جاعا، »خود رج در درون شانخ  هویا   « وقنق،»و « شخص،»هوی  « من»شود   م،
شادن باه دیگار  جوا  کاه رجب و مسانر بارج  جو روشان ینبد و بن ی دیاک  م، «دیگر »

جو   « غنری »یخس نن لانمه برج  ورود به دینن  « دیگر »شود  بن جین ونل  هوی   م،
شود به وضور و جرتلانط بان دیگار   جن آن یند م،« من»در وقنق   آیچه به لااوجن هوی  

 « شود جونن و تقوی  م،
و دیگر  یان هاانن   « من»رود  دو یگنب در مورد هوی  دیا،  یظر م،وجود جین  به  بن

در  ز جن جیقهب و ینظر به  رهاا ونکم جیجاند شادب جوا   یخسا  یگانه،      « غنری »
دجیاد و باه لالاانرت، هویا       جو  که هوی  دیا، رج نیر مجاولاه هوی  مل، و بوم، ما، 

دجد  جوا  کاه بارون    کااد  جیان هاانن یگانه،     دیا، رج مؤخر جن هویا  ملا، قلاادجد ما،    
هن  جلاضن  یهض  آنجد  در قلاه و  ز جن جیقهب در جیرجن جو   جلهنان  یانظر    جیدیشه

دجیس  و یگنب دیا، رج در  به جین یهض  جونون هوی  رج برفر  ه جن یک جمر جج انلا، م،
کرد  در جین یگنب یاه جیا اه  هویا  دیاا، جنیگانه،        ز جین هوی  تعری  و تلاننن م،

ه جنیگنب هوی  دیا، م تنو  جن هوی  ملا، ا قاوم، در موججهاه بان دیگار  یدجرد  بل 
شود  تعری  م،

وانن آن  شانلودب و ملااان      در یگنب دوی هوی  دیا، به جه  ب عاد م  لاا، و وواد    
هاان و  رو  هویاا  دیااا، باان تجانااش آرماانن  جونواا، هویاا  ملاا، و بااوم، جواا   جن جیاان 

وانند  در وجقاش در جیاجان هویا  در      م ما، هن  مل، و بوم، مردی  آیهن رج ماسج خوجو 
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نمناه  رهاگ، مولد یولا، یگنب جلهننت، جو  و یه جج انلا،  بن جین وانل  در هار دو یگانب    
شاود   دیادب ما،  « غنریا  »یولا، ضدی  و روینروی، بن هوی  دیگار  دیاا، یان هاانن     

رود   هن بن هم کنمهً م تنو  جو   در یک تحلنه به یظر م، جفرچه وا  و جاز تحلنه
وانن    جن یظر  رهاا دیا، ونکم در جیرجن آیچه بنش جن  نش وضور جد  برج  هوی 

دجش ه جو  وا  دوی و موججهه مردی بن  رهاگا، جن جااز و نبانن دیاا، و تقادی آن بار       
فتا :   ج  بان تأیناد بار یگانب دوی ما،      شاویدب  هوی  مل، و باوم، باودب جوا    مصانولاه    

جیط  عل، جنمعه خودمنن و جنمعه جهنی، دجریام بنیاد   رغم جیا ه توجه به ج ن و شر لال،»
هان یته اه بنشاد بل اه در      یگنب به ف ش ه و  رهاا وا ، و جللا ه تادی، که یاه در مجندلاه  

وفو بن دیگارجن و جو ارجی م قنباه جیجانی شادب جوا   هام دجشا ه بنشانم  در وجقاش  فت 
یم بنید در جیاجان ماورد   بر  رهاا و ف ش ه آن که در یک بنب من جن آن به تادن ینی م،

وفو به لحانظ   بن وجود جین  جن مضنمنن مخ ل  به دو  آمد که فت «  توجه قرجر فنرد
  رهاگ، دجرج  کنرکرد نیر جو :   

جو  « دیگر »وفو بن  فت  ی نجه «من»دیا،  هوی  رشد
جدید جو    هن   هوی  شانونی، لانمه وفو فت 
وجاود دجرد  « من»در بطن جنمعه بوم، به یتش نیدف،  ولاک یولا، مثنبه به وفو فت 
وفو  نوید جونو، خوجهد خورد  فت  جمر بن م هلا، و مل، هوی 

شاود کاه    وفو در قنلب جلهنن   رهاگ، ماجر به یولا، تغننر در هوی  دیا، م، فت 
یند کرد  « هوی  ترکنب»توجن جن آن به  م،

بارج  رشاد و   « وفاو  فتا    ا یر   جنمعاه »ی  ه دیگر در جین خصوص  توجه به جمر 
وانن   وفو به هوی  کردن جمر فت  جرتقنء آن در جنمعه جیرجن جو   در وقنق   جج انلا،

 تادری   باه  ج رجد»  ری   جنمعهبودن آن به لحنظ  رهاگ، کاک شنینی، خوجهد کرد  در 
جی ظنرجت، که معطاوف باه جیان     جن ریدنف ،م ندی و کااد م، رشد ج  هجنمع  هن یقش درون
  بنشااد  مشاخص  ر  نر  برج شنب و کم جو  ما ن هن  یقش  کااد  نتلاعهن جو    یقش
 هار  کاه  رج ی،هان  وبنشا بنید جیجنی دهد و جغلاب    رد ، کهفوینفوی  یوظن غنللانً هن  یقش

(  در 892: 2821 ورشا  و ر سا ند    «)کاااد  ،ما  ننان تع رج فنریاد  جیجنی دیبنآیهن  جن کی
رو   ج  دجریاد  جن جیان   کااادب  د ماد   یقاش تعنانن   هان  بلاا     یر  آمونش  رجیاد جنمعه
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در یظنی آمونشا، وجلادین و معلاانن و دیگار ب رفسان ن      » ج  مع قد بود: شویدب مصنولاه
وفاو رج باه    توجیااد متانهنا، هاچاون دیگار  و فتا       هن  یقشا، هسا اد کاه ما،     مدل

دجرد  ، د لا  جی ظانرجت  مجاوع بر یقش متهوی ،شانو جنمعه درکودکنن آمونش دهاد  
 نبانن  جن ،بخشا  متهاوی  نیج جمرونبکه معطوف به شخص در یک وضعن  خنص جو   

باه یظار     مینفاو  ،ما  وخنغنرب  و معلم  هن یقش  ، نجاس  هن یقش جن من  جو  رونمرب
توجن برجونس آمونش جنیگنب آن رج مشخص کارد و   هن  مها، که م، رود  جن یقش م،

مضانمنن  «  کاام  بنن  ما، « دیگر »به جن  به کودکنن آمونش دجد  یقش، جو  که من 
  یرکردن جیان   دجد تهش برج  جنمعه دیگر  ین  در جین نمناه وجود دجش  که یشنن م،

در یظنی آمونش، بنید به وا ، برویم کاه واز   »جمر بسننر نیند جو   مضنمنا، هاچون 
تانری   » کودکنن رج یسلا  به دیگر  کاج نو کانم یه آی اه جو رج جن دیگار  ندب کاانم    

هن یشأ  فر  ه جو   وق ، که شاان یسالا  باه     تحو   بشر  جن هانن وز کاج نو 
دیگر  و به طور کل، جهنن هس ، واز کاج انو  دجشا ه بنشاند شاروع باه ورکا 

جین بنلااث  «  کانم منن دیگر  رج کان هو وقه معر ، یا، من در یظنی آمونش،»  «کاند م،
ه جن جیان دیاا، کاه خودمانن رج ما ساب باه آن       هنی، هم ک هن و خوجیش شدب جو  قرجئ 

  «محاور جوا    محاور بنشاد  آیانلوگ    هان  مان دیانلوگ    کانم  به جن  آی ه خاوجیش  م،
و « وفو بان دیگار  رج بساط دهاد     توجید یگنب به فت  تربن  به لااوجن مها رین مؤلته م،»
  کاه باه   ج  ینسا  هن  آمونش،  تربن ، و  رورش، در جهنن جوهی باه فویاه   جونونً یظنی»

فار مسانئه مارتلاط بان آن بارج  ندودن       هان بهان دجدب و توجناه    دیگر   تانی ج  و تتنو 
وفااو و تحاااه دیگاار  رج بااه  فرجیاا، بنشااد  لاا ج ینننماااد آن هساا نم کااه فتاا   مطلااق

به چادین ی  ه جونو، نیر جشنرب دجرد: « کودکنیانن آمونش دهنم
 دیگر  مسئله به آمونش، رهنن   جتخنذ
   آکندمنک       و آمونش، یک جمر  رجیاد   مثنبه به وفو ن فت در یظر فر
 ،کاردن   ندجیا، دیاا، و  وانکم    مطلق برج  ج  نمناه مش رک هن  جرنش ونن  لااوم

یگنب  رهاگ، به دیگر  در جنمعه
 لارصاه  در ویاژب کودکانن    رهاا لااوم، باه  وونب آور  تقوی  تنب به توجه ل وی 

وفو فت 
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شاویدفنن در جیان خصاوص بروانخ ه       نرهان  مصانولاه  ری  مقوله دیگر  که در فت
در یظنی  رهاگ، جیارجن  « وفو فس رش متهوی مدجرج  جج انلا، برجونس جصه فت »شد  

جو   در وجقش  متهوی مدجرج به چاد دلنه قنبه بسط بودب جو   یخس   نوید لاقهین  بان  
شانع،   فارج   وننوا  لاقاه  »فتا :   ج  ما،  شاویدب  مدجرجو   در هانن رجبطاه مصانولاه  

وفاو بان دیگار لاقنیاد بانن       آمن  برج  فتا   هن  مسنلا  توجید مسنر رج در جه  یگنب م،
وفاو    فتا  »وفو جو   مضانمنا، هاچاون    دوی  نوید مصحل  و مدجرج بن فت «  کاد

مصلح ، یعا، جیا ه هانشه هر جن دشان مش رک،  رض شود  آیهنی، کاه خاود بان هام     
مان   ار   »  «یشانااد  رجونس مصالح ، کاانر هام ما،    دشان هس اد ین به ر بگویم بودید  ب

تااوجینم باان یااک رهنن اا   وفااو رج تااروی  باادهنم ماا، کااام جفاار ماان بخااوجهنم فتاا  ماا،
وفاو  مصالح ، جونوان بارج  ملاانرن بان        فت »  «وفو شویم فرجینیه وجرد فت  مصلح 

وفاو  مصالح ، باه دلناه واه       فتا  »  «فری   باودب جوا    شدن و دین جلحند و لار ،
هان  دیاا، و و ا، جوجماش      جمان ، و وننو، ینش، جن وجود جقلنا   -  جج انلا،هن بحرجن

فرجینیاه جیان    رهنن ا  مصاحل   »و « دیا، غنلب جو  و من در جیرجن بن آن درفنار هسا نم  
جو  که هر یگنب معر  ،  ملااان و بردجشا  دیاا، دجشا ه بنشاد بان خرب مصالح  جق ضان

 جن جین  نویدب جو    ونک، « کاد که من در کانر هم قرجر بگنریم م،
» یگر  بن   یر  ن  لورجلنسم  رهاگ، جو   مضانمنا، هاچاون     ووی توجه به تسنمح

ندفا، ونکاانن دوا  کام جن       رهاا تسنمح   رهاا دیا، جصنه و به دور جن وننو 
یولا، وصار در قانیون   »   « بنش جن چهنرصد ونل  نش در جیرجن نمنن وجود دجش ه جو 

بن در یظار فار  ن   »  «هن  دیا، روا، در یظر فر  ه شدب جو  ن جونو، برج  تعدجد جقل
توجن در متهوی وجژب جهاه ک انب توواع، قنئاه شاد و       وننو  جصل، یظنی شنع، و ، م،

دهاد کاه لااهوب بار تأکناد بار        یشنن ما، « ج  دیگر جن جدینن رج ین  جهه ک نب دجیس   نرب
جللا ه تغننر برخا، جن وصانرج   وفو در جیرجن بر وجود و بننخوجی، تنریخ، جن وا  فت 

 شود   هن  موجود در قنیون جونو، در جین نمناه تأکند م، قنیوی، و تغننر در وننو 
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وگو با پلورالیسم فرهنگی : رابطه عقلانیت، مدارا و گفت2نمودار 

وگو تقویت نگاه شناختی و ساختارسازی در امر گفت.  3-2

نی، جو  که به جیدیشه و یگرش و جللا اه فارجیش دیاادجرجن    ه ماظور جن یگنب شانخ ، نمناه
وفو بن جو رج در یک  ضن  م انواب بان   ار و جیدیشاه      کاد تن دیگر  و فت  کاک م،

ج  کاه در جیان     مع دل و برفر  ه جن  رهاا لانی دیا، درک کاااد  یخسا نن ریا  مقولاه    
  ر  در موججهه معر  ، تغننر در شنوب »کردید  شویدفنن بر آن تأکند م، رجبطه مصنولاه

وفاو باه مثنباه واه مسائله       در یظر فر  ن فت »جو   جن یگنب آیهن جولنن فنی « بن دیگر 
وفو بن بحث  مانظرب  مشنجرب و و ا، ما جکرب م تانو  جوا        جو   در وقنق   فت 

«  وفو برج  واه مشا ه  در مرولاه لاااه و واونب لالام در مرولاه یظار جوا           فت 
جرتلاانط  « دیگار  »و « مان »شانخ ، در دو جه  بنن  ه لحنظ معر  وفو ب رو  فت  جنجین

توجیاااد تغنناارج  یگاانب    ماا،« دیگاار »و « ماان»ج  کااه  برقاارجر کااردب جواا   مرولااه   
شنن رج در وونب لالم و لااه دیلاانل کاااد  دلناه دیگار تغننار معر  ا، در        شانخ ، معر  

ص مع قاد باود:   موججهه بن دیگر   آش نر یلاودن وقنق  جوا   مل نانن در جیان خصاو    
 و صریح لاقه بن که بود چن   وقنق  قدمن  فت ه به جفر بود  آش نر جمور وقنق  جفر»

 جیدئولوژ » رو  یلاود جن جین وفو فت  به یننن  دیگر آورد  دو  به رج آن شد م، صرجگ
 آن و جوا   آشا نر  وقنقا   دجرد لاقنادب  کاه  فرجیش، جوا   و جالاش ین وا  ین م  ب
 بگنارد    نصله وقنق  آش نرف، یظریه جن «من» هرچه رو  جن جین  منو  ی د هم وقنق 

آوردب  رو  هن جیدب به جیدئولوژ  جن  به و جو   فر  ه  نصله جیدیشندن جیدئولوژیک جن
)مل نانن   « کاااد  ما،  رقنبا   وقنقا   باه  ی دی ا،  در بانهم  کاه  بنورهنی، به یعا، جو ؛

نگری تسامح

وگوگفت

 گرایی مصلحت

مدارا

فرهنگی پلورالیسم

عقلانیت 
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2821 )
در جنمعاااه جیااارجن جوااا    «جماااور شااادن رشاااد   جیاااادب تخصصااا،»دلناااه واااوی  

جیا ه کنرهن  من تخصص، شدب بنلااث شادب کاه هار کسا،      »فت : ج  م،  شویدب مصنولاه
هاان رج یدجشاا ه و در صااور   قاادجن چااانن      م وجااه شااود کااه بسااننر  جن تخصااص    

رو  باه لحانظ    توجید در مدجر ونان  جج اانلا، ورکا  کااد  جن جیان      هنی، یا، تخصص،
بناد که در تخصصش ینسا     م به موضولانت، م،معر  ، خود رج جنهه و دیگر  رج لانل

وفاو   بنیس  وجرد فت  شدن وضعن  دجیش و قدر  م، رو  هر کس، برج  روشن جن جین
و « دیگاار  خاانیوجدف،»  «دیگاار   رهاگاا،»  «دیگاار  وننواا،»  «دیگاار  لالااا،»باان 
» دهااادب دیگاار  در مضاااون وااننمنن«  قاارجر فناارد« دیگاار   ااا، و صااات، و و باا، »

 جکثار  در» جوا   مضانمنا، هاچاون    « وفاو در لارصاه  رهاگا،    ردن فتا  ونخ نرمادک
 و شا ه  مح اوج بنشاد بل اه بنیاد باه      جصاه  یلانید بار  هن دغدغه دیگر جدینن بن وفوهن فت 
 کاه  کنرکردهانی،  بان  م انواب » ین  توجه کانم   لااوم، هن  جالاه در آن  نیدب و ونخ نر
 جین در من مهنرت، و شاندجر  نر  فت  ولاک بنید دجرد یظنی برج  بنن جدینن وفو  فت 
هان   ور آ  ان و شادن   لاصر جهانی، در »  « بنشد دجش ه ج    جیادب رشد رون رونبه لارصه

هان    هان  نبانی، و تاوجیش    یوین جرتلانط، مسنئه نبنی، و توجه به جهان  ورود به لارصاه 
ن وفاو با   در نیروانخ  فتا   »  و «وفوهان دجرد   فت  کاادب در یقش تعننننبنی، دیگر  

دهاد کاه   به خوب، یشنن م،« نبنی، جدید جو  _هن  جرتلانط،  آور  دیگر  توجه به  ن
 ج  برج  شنوب موججهه من و دیگر  جو   در وجقش  تأکند بار لا وی   کاادب  ری یقش تعننن

دیگر   جصل، جو  که تاوجن جوا تندب جن آن    بن وفو فت  در مح وج جن  به  ری به توجه
وفو بسننر بن و ؛  هم جن جین م اون کاه بعادجً بار  هام       ت در جه  ونخ نرمادکردن ف

روش، جیان مح اوج      شود ین  به لااوجن  ش وجیه هرماوتن ، آن در وونب  رهاگ، تأکند م،
در دو رس جو   جمن آیچه بنید در جین لارصه  رج فر  ه جو   ونخ نر و  رم، جو  کاه  

کاااد در هاانن    رج کساب ما،  ج   چاانن موججهاه    برجونس آن من و دیگر  تاوجن تجرباه  
رج   وفاو  توجن  ری/ ونخ نر فتا   م،»کردید که  رجو ن برخ، بر بننن جین ی  ه  ن شنر  م،

ما هلا، تقویا     دیپلانوا،  جان   به در یظر فر   و« دیادجرجن دیپلانو،» یولا، مثنبه به
وفوهانی، جوا  کاه در واونب      یاود  ماظور من هم جن دیپلانو، دیادجرجن  صرف فتا  
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ج   هن   ول ور جن دین تووط م جربنن آن وجود دجش ه و خنو گنب آن دجیش نمناه تجربه
بان جیان وانل باه لاقنادب برخا، جن       «  شاود  جو  که جن م ن دیاادجر  لانمننیاه ونصاه ما،    

 بتهاااد  ماردی  کاه  کارد  م هلا، دیپلانو، جن صحلا  توجن م، نمنی،»شویدفنن   مصنولاه
جید  باانبرجین   وهنم آن در آیهن و آمدب وجود هب دینن در دیپلانو، یوع جین ضرورت، برج 
هن   وفو در جیرجن به لحنظ ونخ نر  بن مش هت، هاچون  قدجن برخ، مؤلته برج  فت 

« جیم وفو  خوب و ثاربخش در وونب لااوم، موججهه جصنه یک فت 
« رجوع به جصه قانیون »ی  ه یهنی، در وونب ونخ نر  جشنرب به مها رین جصه  یعا،  
 «ف یااا، قاانیون»وفااو  دیااا، جواا   باادون تردیااد   آورکااردن یظاانی فتاا    تاانبباارج

شاویدفنن   وفاو در جیارجن جوا   مصانولاه      رهااا فتا    توواعه  بارج   رجب ترین مانوب
 باودب  م تنو  و جللا ه هاارجب بان جبهانی    هانشه دیگر  به من جن آیجنی، که یگنب» فت اد:  م،

 یاه  آمادب  وجاود  باه  مان  برج  جیقهب جن  ز هن  ونل در دیا، دیگر  جن که جو   ها،
برجوانس   یه و آمدب دیا، یصوص در که  رجمنا، جو  بن مطنبق و و ر  یه یظنی بن مطنبق
به یظر آیهن ضع  جونوا، در  «  دجرد وجود جوهم، تادن در ش ه فر  ه که هنی، تجربه

ها ارین  هان  دیاا، و ما هلا، م    قنیون جونو، جو  و بننیگر  در جمور مربوط باه جقلنا   
وجکاش به جین ضع  جو  

وگو شناسانه به گفت تأکید بر نگاه انسان .3-3

دهاادب   مها رین مضاون واننمنن « دیا،   یر  مرجعن  جن  به جیسنی،   یر  مرجعن »
ج  که در   یرش  تاهن مؤلته»در جین بخش جو   جین مضاون برجونس مضنمنا، هاچون 

جیاد  جیان یگانب     جوهرهن  دیگار هااه لارضا،   دیگر  مهم جو   مؤلته جیسنین  جو  و 
نمانی، کاه بان    » و « وفو بن دیگر  دیا، جیجند شود ج  برج  فت  شود که نمناه بنلاث م،

یگنه، جیسنی، به قضانه خودمانن و دیگار  یگانب کاناد و جللا اه بنادیشانم باه جیان ی نجاه
معاان کاه   جباژب؛ باه جیان     یاه یاک   و ووژب جو  یک مثنبه به  دیگر  رونم که جصنل  م،

« مان »ج  در برجبار   ج یا، جن مان و یاه جباژب    « دیگار  »وجود دجرد  « من»دیگر  در بطن 
جو   در جین صور   من و دیگر  وود  دجریم و دیگر  کانر لااصار غنریا  یاک    

برواانخ ه شاادب جواا   باان جیاان واانل  جن یگاانب ی اا، جن « دجرد  « ماان»یااوع جیاان هااانی، باان 
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در جین نمناه مشخص جوا   چاون دیان یاک      وضعن  دیگر  دیا،»شویدفنن  مصنولاه
معاان یادجرد  در   « دیگار  دیاا،  » ورس و جلار جج انلا، قلادجد شدب و چن   باه لاااوجن   
دیاا، کاه   « دیگر »  دیا، و «من»وجقش  مقصود جین جو  که جصه یلانید چن   به لااوجن 

ه خنرج  جن منو  وجود دجش ه بنشد؛ هاانن طاور کاه جمارون در مجانمش وقاوق،   یر  ا       
 ووا  هسا اد  فروها،     کاه ریگانن  « دیگرجیا، »  وتند ووا نن دربانرب   «مان »ینس  که 

 ووا  برجوانس چاه     کاادب جین مسئله بنشاد که بن دیگر  ریگانن  تش نه دجدب و مشخص
در وجقش  بردجش  جن جیان مضااون جیان جوا  کاه جن      «  ضوجبط و قوجلاد  بنید ر  نر کرد

کاد به جین بنور مع قاد جوا  کاه     جیجند م،وضوگ ذجتنن  کاک فر  ه و بن تشلانه، که 
جوا   بان وجاود      دین ین  به قدر هانن ذجتنن  ) وو   یژجد و قومن ( جمر  غنر جی خنب،

 ا یر  جیسانی، واه ی نجاه جونوا، خوجهاد        تر جیدب مرجعنا   جین  برجونس مضنمنن  رلا،
  دوی «دیگار  جوا    و خود خویش ن برون برج   رص ، دیگر  به مثنبه»دجش : یخس  

توجیاد   جو    ز دیگر  م، دیگر  بن موججهه آیگنب و خویش ن به بننفش  وفو فت »
جرنش  بارج   جبا جر   وفاو  فتا  »و واوی  « وفو ین  بنشاد  لانمه تقوی  و خنو گنب فت 

وفاو و   جرتلانط رجبطه وقنق   فت در«  دیگر  و کش  وقنق  دیگر  جو  به یهندن 
دیگار  و   جیگنشا ن   صندق برجونس وقنق   کش»فت :  ج  م، شویدب دیگر  مصنولاه

یگنب صندقنیه به فت نر جو برج  تلاننن وقنق  جو   تن نمنی، که صادجق  باه لاااوجن یاک     
وفوهان کشا     جصه جخهق، درفت نر دیگر  مورد یظر قارجر یگنارد  وقنقا  جن فتا     

شاانخ ، درجیان خصاوص تأکناد دجشا        مضاون دیگر  که برتتسانر جیسانن  «  شود یا،
شاویدفنن   جوا   جن یظار مصانولاه   « جیسانی،  هان   جرنش و وقوق برجونس جیگنر  ر برجب»

طاور کاه مان در موجضاع، بار وقام و در          یرش جین بنور جو  که هاانن »برجبرجیگنر  
موجضع، ما ن جو  بر بنطه بنشم طرف مقنبه من هم در موجضع، بار واق جوا  و در    

تاوجن آن رج متسار    کاه ما،  در مضااون دیگار    «  موجضع، ما ن جو  بار بنطاه بنشاد   
بساننر  جن  »کااد کاه    ج  باه جیان ی  اه جشانرب ما،      شاویدب  مضاون  نشنن دجیس  مصنولاه

هن  مش رک، که بنن من و دیگرجن وجاود دجرد جشانرب باه وقاوق، دجرد کاه جتتنقانً        جرنش
فویاد کاه بنیاد     بسننر  جن آیهن در نبنن من و دیگرجن ی سنن جو   یگنب جیسنی، به مان ما،  

 «   هن  دیگرجن و ثنینن به وقوق آیهن جو رجی ف جش  به جرنشجو  
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شاانخ ، و جف یسا نیز    کاادب تتسنر  جیسنن   یر  دیا، دجیس ه شدب  و برجس ه مرجعن 
  جن دیگر  و جصنل  جوو   جین خوجیش بر کرجم  جیسنی، تأکند کردب و توجه به برجبر 

شدن من و دیگر  بن  دجید که به ی ، مش رک رج مها رین لانمل، م،هن   وقوق و جرنش
   یر  جیسنی، کاک خوجهد کرد   محوری  مرجعن 
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 دیاا،  دیگر  بن وفو در فت  مهم هن  شنخصه جن»بن جین ونل  در مضنمنا، هاچون 
هان    جکااون طارف  »  «جوا   جیسانی،  کرجما   برجوانس  وفوهن فت  ماد  قنلادب به توجه
جد  و لاادجل     آن وفو  من به دیلانل طرگ ملانوث، هاچون لاشاق  صالح  دووا ،    فت 
باه   وقاوق،  یگانب  وفوهنوا  و تقویا    فتا   در مها، محور جیسنی، لادجل »   «هس اد

  «ج  فسا رش خوجهاد دجد   وفاو رج باه طاور   جیاادب     هانن من جن جو قلانل جن بحاث فتا   
هان    وری  در بننن جلا قاندج  و دیادفنب   و آنجد  جوسنس دیگر   به جو رجی»هاچانن 
دیگار  دیاا، در مجانمش     بان  وفاو  فتا   یک شروع ج بر جصل، لاانصر جاله جن م هلا،
هم بر کرجم   هم لادجل  و وری  به لااوجن متنهنا، جصال، درواننوکنر   « جو  جهنی،
 وفو بن دیگر  دیا، تأکند شدب بودب جو     فت 

گیری . نتیجه4

ج  هام   دهد که جه انی ویژب وفو  بنن جدینن در جیرجن یشنن م، وجود  عن ن لارصه فت 
رو   دیااا، بااه جیاان مساائله وجااود دجرد  جن جیاانو  وننواا، و هاام در یظاانی لالااا، در یظاانی
وفاو  بانن جدیانن ینا  منانن       هن و تتسنرهن  م تنوت، جن دیگار  دیاا، و فتا     بردجش 

 عن ن جین لارصه در جیارجن وجاود دجرد  جیان  اژوهش بان طارگ جیان واؤجل کاه جنمعاه
وفو  بناندیا، در جیارجن   یا، و فت یخلاگنی، به لحنظ  رهاگ، چه تتسنر  جن دیگر  د

جید  تاهش کارد روی ارد  م تانو  باه جیان مسائله رج بروانخ ه کااد  در تحلناه دجش ه
وفو به مثنبه یک جمر  رهاگ، در یظار فر  اه و بار یقاش      مضنمنن مشخص شد که فت 

وفاو بسا ر  بارج      شاود  بان جیان وانل  فتا       ونن آن در یظنی  رهاگ، تأکند م، هوی 
جدید در جنمعاه   هن   هوی  شانونی، لانمه بودب و« دیگر »در موججهه بن « من»شانخ  

وفاو در     یرکردن جمر فتا   توجید به جنمعه رو  جتخنذ رهنن   آمونش، م، جو   جن جین
کااد؛   جنمعه کاک کاد  جین یگنب   لورجلنسم  رهاگ، رج جنیگ ین  لورجلنسم کهم، م،

ج   هان  کهم،/آماونب    رهاگ، و  رجتر جن یگنب یگنه، که دیگر  رج برجونس مش رکن 
  یرد  هاچانن  در وونب شانخ ، لاوجمل، هاچون تغننر در شنوب   ار  در موججهاه    م،

شادن رج جن مها ارین    وقنق  و رشد   جیاادب تخصصا،   معر  ، بن دیگر   آش نریلاودن
ید  بن یگانب  دج وفو بن دیگر  دیا، در جنمعه جیرجن م، فنر  جمر فت  لاوجمه ضرور   ،

مقادی بار    دیگار   جیسانی،   ا یر   دهاد  مرجعنا    شانخ ، که جین یگانب جرجئاه ما،    جیسنن



 ...............................................................................................................................................

39تابستان 5391شماره زدهمیسال س       فصلنامه 

منابع

(  18 و 19) نمنیاه   منهانمه جرجنلا،  فرجی، ینوجقش و جی قند  فرجی، وجقش ( 2822مهد  ) جخوجن 
11 - 18  

جیدجن جرتلانطان  مجله چشم   ننیجد  وفو در فت  ق نوق صلح و ( 2828) محادرضن  ،بهش 
 88 -81   (28)  ، رهاگ

 -جن درباد تن قطن : ف جرش، جن فت گوهن  مسنح، (  2829جعترینن  روول  صدیق،  مریم )
  تهرجن  جی شنرج  لالم  رونله( 9جوهم، در دورب صتو  و قنجنر  )به ضاناه 

وفو  دیا،  مجلاه   هن  یظر  به فت (  روی رد2821جعترینن  مجند  مسجدجنمع،  محاد)
 291تن  211(   28جلهنن  تطلانق، )

وفاو  جدیانن: مجاولااه مقان   کاگارب       ( فت 2838ونج، وسنا،  مرتض،  یور   محاد )
ب رفدجش   رو سور  هطور   جصتهنن  یشر جیجان آثنر و متنخر  رهاگ، 

 یشریه آن  هن  تهن   و  لورجلنس ، یظریه بسط و ظهور (    رجیاد2831لالادجلحسنن ) خسرو انب 
 288تن  212  21(80) قلاسن  

تان   291(  98(  شرجیط جم نن دینلوگ بنن جدینن  ینماه  رهااا  )  2831دجور  جردکنی،  رضن )
292 
  صلانمه ج   خنماه جلله آی  جیدیشه در جلا اند مضاوی، تحلنه ( 2821دیگرجن ) و جهل درخشه 

 01 تن 98  8(8وننو،  ) جس نرهن 
وفو  جهنی،  ترجاه هوشاا رهاان  مجله جخلانر جدیانن  (  لاصر فت 2831وویدلر  لئوینرد )

(8    )98- 92 
وفو چنس   ترجاه مهد  صنلح، و جواد مقر   مجله هت  (  فت 2828وویدلر  لئوینرد )
 228 -208(  81  - 88آوانن  )

  (20) نن یا مجله جخلاانر جد   ،ضن جکرمغهمر ترجاه نن یجد  وفو فت (  2831) کیجر شنر، 
88-80 

 -12(   8وفو  بناندیا،؛ جهدجف و آ ن   ینمه جلهنان  )  ( فت 2833جکلار ) صندق، رشند  لال،
88 

جخلانر   آلود  ه ین ر؛ ماند  فت  و فو  جدینن در جهنن محا  (  2838لالانو،  شهنب جلدین )
 11جدینن شانرب 

بار آرجء هانیز     مارور : وفاو  فتا   هیح در وان شاانخ : صال   ( 2839) نیشهنب جلاد   ،لالانو
 89تن  81   (22) نن ی  مجله جخلانر جد،کویا  م أله معنصر آلانی

قم  یشر جدینن     نحنجوهی و مس  وفو در فت  جصتهننصتنخنیه  ( 2821)درنو  ،وضنلا
هان  کهوانک و    شانوا، دیان: یظریاه    (  درآمد  بر جنمعاه 2821 ورش   جیاگر  ر س ند   ه)

عنصر  ترجاه مجند جعترینن  قم: یشر جدینن م
م جهب  قم  وونب لالانه قم  و جدینن بن مانظرب و وفو فت  (  وا 2831مجاولاه یویسادفنن )

https://www.gisoom.com/book/11228127/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%B7%DB%8C%D9%81-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87-5-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/11228127/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%B7%DB%8C%D9%81-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87-5-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/
http://ensani.ir/fa/article/224400/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/22732/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1386-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-22
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/22732/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1386-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-22
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/22732/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1386-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-22


 .................................................................... یفیمطالعه ک کی: رانیدر ا ینینادیب یوگو از گفت یخوانش فرهنگ

تابستان 5391شماره زدهمیسال سفصلنامه
41

وفو  تاادی،: جواهی و مسانحن  در     فت -وفو  دیا، فت (  2832) محاد مسجدجنمع، 
  رهاا و جرشند جوهم،جدجرب که   جدید  تهرجن دورجن
 باه  یانظر  جلهنن  در «دیا، دیگر » مسنله و جدینن وفو  (  فت 2821و دیگرجن ) مقر   جواد

  211 - 32(  28هن  جدینی،  ) جدینن  مجله  ژوهش
(  بررو، یظریه چنرل  تنلور  نرجمون مسئله هوی  و فویانفوی،  رهااا   2831هندو   وسنن )

 213-288(  8در لاصر مدرن  مجله لالوی وننو، دجیشگنب کرج  )
Abu-Nimer, Mohammed (2002) The Miracles of Transformation Through Interfaith 

Dialogue:Are you a Believer? In Interfaith Dialogue and Peacebuilding, ed. David 

R. Smock.Washington,DC: United States Institute of Peace Press. 

Abu-Nimer, Mohammed (2001)  Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a 

Training Model of Interreligious Peacebuilding. 

Abu-Nimer , Mohammed, Amal I, Khoury & Emily ,Welty (2007). Unity in Diversity: 

Interfaith Dialogue in the Middle East . Washington, DC : United States Institute of 

Peace Press.  

Hick, John (1998)  Truth and Dialogue: The Relationship between World Religions, 

London: on Pres 
Kung, Hans & Moltmann, Jurgen (1986)  Christianity Among World Religions, 

Concilum, no. 183, Edinburgh: T. T. Clarke.  

Littl, David & Scoot, Appleby (2004). A Moment of Opportunity? The Pomise of 

Religious Peacebuilding in an Era of Religious and Ethnic Coflict, in Religion and 

Peacebuilding, eds. H. Coward & G.S. Smith. Albany, NY: State University of New 

York Press  
Moyzes, Paul & Swidler, Leonar (1990). Christian Mission and Interreligious Dialogue, 

Lewiston,NY: The Edwin Mellen Press   
Panikkar ,Raimon (1999)   The_Intrareligious_Dialogue (BookFi.org), published by 

Paulist press, Mahwah, New Jersey   
Sampson, Cynthia (1997). Religion and Peace Building in Peacenaking in International 

Conflict: Methods and Techniques. Eds. W.Zartman and L. Rasmussen. 

Washington, DC: United States Institute of Peace press. 

Smith,Wilfred Cantwell (1981(.Towards a World Theology: Faith and the Comparative

History of Religion 
Stirling-Attride,J (2001). An Analytic Tool for Qualitative :Networks Thematic: Research 

Qualitative , Research, 405–385.




